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  ماندم براي اصلاح، چرا ماندم

  .......اگر من و شما هم برويم

  

  ۱۳/۵/۱۳۸۶، ابراهيم يزديمتن كامل يادداشت دكتر 

  

ام؟ و چرا با وجودي كه امكان سفر به خارج و اقامت در خارج از ايـران را    ايد چرا در ايران مانده      پرسيده

  ام؟ ام اما برگشته و در ايران مانده دارم و بارها سفر كرده

اند؟ اصـل ايـن    اند پرسيده شود كه چرا رفته تر باشد سوال برعكس مطرح شود و از آنها كه رفته   شايد به 

 زيـست اعـم از سياسـي،     مگر اينكه شرايط محيط. است كه هر كس در محيطي كه به آن تعلق دارد، بماند         

امه حيـات و    اقتصادي يا اجتماعي، حداقل براي برخي از اعضاي جامعه آنچنان نامساعد شود كه براي اد              

  .اي نمانده باشد حفظ هويت انساني، جز ترك جامعه بومي و مهاجرت چاره

 بلكـه در ميـان       شده نه فقط در ميان آدميـان،        دار و شناخته     مهاجرت فردي يا گروهي يك پديده سابقه       -١

انـات  علـت و انگيـزه مهـاجرت در عـالم حيو    . است... پشتان بزرگ دريايي و     حيوانات اعم از پرندگان، لاك    

محيطـي سـخت و شـديد         هنگامي كه شـرايط زيـست     . هاي زيستي آنها است     حفظ و بقاي هويت و ويژگي     

. شود هاي خاص آن موجود مي شود، ماندن در محيط يا منجر به مرگ يا موجب از دست دادن ويژگي  مي

.  شباهت دارداست و بيشتر به ييلاق و قشلاق يك ايل يا قبيله» پذير برگشت«مهاجرت حيوانات اما سفري 

هاي انساني علل مختلف و متنوع سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي يـا فرهنگـي                   گروه جايي  مهاجرت و جابه  

واكنش بـه تعـصبات و   (، گاهي علل فرهنگي    )فرار از فشار و سركوب و استبداد      (گاهي علل سياسي    . دارد

مندي از شرايط بهتر  بهره(دي  اقتصاهاي ، يعني انگيزه )وجوي امكانات بهتر علمي     فشارهاي ديني يا جست   

طرفه   ها برخلاف حيوانات يك     معمولاً مهاجرت انسان  . ها است   موجب مهاجرت انسان  ) و مساعدتر زيستي  

هـا و قبايـل كـه اصـولاً آن را از نـوع مهـاجرت                 و بدون برگشت است مگر در مورد ييلاق و قـشلاق ايـل            

ن، عموماً و اكثراً به دنبال مهاجرت گروهي اقوام         هاي بزرگ جها    برحسب نظر تاريخدانان، تمدن   . دانند  نمي

  .شروع شده است

علاوه بر دو نوع مهاجرت يادشده در بالا، يك نوع مهاجرت ديگر هـم وجـود دارد و آن مانـدن در درون                    

 بومي و فاصله گرفتن از عوامل نامطلوب و تسليم نشدن به شرايط نامـساعد و كوشـش و تـلاش                   جامعه  

گزيـدن و   در قرآن كريم از اين نوع رفتار نيـز بـه عنـوان هجـرت يعنـي دوري               . براي تغيير وضعيت است   

  .همرنگ جماعت نشدن ياد شده است

هـاي سياسـي در آن        كليه قـشرها و احـزاب و گـروه        .  انقلاب اسلامي ايران يك خيزش اصيل ملي بود        -٢

اگرچه . طلبان بودند كه در انقلاب شركت نداشتند        طلبان يا به عبارتي پهلوي      تنها سلطنت . مشاركت داشتند 

ايـن  . شـوند  شاه و اطرافيانش با عملكردهاي خود بيش از همه مسبب انقلاب اسلامي ايران محـسوب مـي               

هـاي سياسـي، از       امـا تمـامي گـروه     . انـد   خوردگان از انقلاب عموماً در ايران نمانده و رفتـه           گروه شكست 

كار، روحانيون، روشنفكران ديني يا غيرديني همه در انقلاب           و محافظه هاي سنتي و قديمي تا راست         جبهه

بنابراين در آنچه بـه     . اند و هركس هم در حد توان خود به پيروزي انقلاب كمك كرده است               حضور داشته 

دسـت هـم      بـه   وجود آمده است خوب يا بد، همه سهيم و به سهم خود مسوول هستيم و همه بايـد دسـت                   



 ٢

با وجودي كه سهم كـوچكي در  . هاي اصلي انقلاب است را اصلاح كنيم  حراف از آرمان  و آنچه كه ان   دهيم  

در . ام تا در حد توان و مقدوراتم براي اصـلاح انحرافـات كوشـش كـنم     ام اما در ايران مانده انقلاب داشته 

و تغييـر   بنـابراين اگـر قـصد اصـلاح         .  باشم هاي آنان   ام تا در كنار مردم شريك دردها و رنج          ايران مانده 

اگر من بروم، شما برويد، او برود، پس چه كساني بايد كار اين ملك و ملت را              . باشد، بايد ماند و كار كرد     

  به سامان برسانند؟

پوست و گوش و استخوانم، تمام وجودم به ايـن مـردم و بـه ايـن جامعـه                   .  من است   اينجا زادگاه و وطن   

هـستم، در هـر     ها معتقـد بـوده و         هايي كه بدان     و ارزش  ها   سال است براي آرمان    ٦٠قريب به   . تعلق دارد 

ام و همـان وظيفـه و          مانـده  اكنون در ايـران و در كنـار مردمـي سـتمديده           . ام  ام، تلاش كرده    كجا كه بوده  

 يكي از دو    -» الحسنين  احدي«اي كه بر آن مترتب باشد برايم مصداق           دهم و هر هزينه     رسالت را ادامه مي   

 .خواهد بود) ٥٢ –توبه  (-نيكي 


